
 مفهوم کنایی بیت/ عبارت  ردیف

 * فصل نخست  *

 راه نیافتن اندیشه: ناتوانی اندیشه که او برتر از نام و از جایگاه                          نیابد بدو نیز اندیشه راه               1

 میان بستن: آماده شدن  میان، بندگی را ببایدْت بست                        ستودن نداند کس او را چو هست   2

 دل نداشتن: آگاهی نداشتن دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار          آفرینش همه تنبیه خداوند دل است    3

 نقش بر دیوار بودن: نداشتن احساس هرکه فکرت نکند نقش بوَد بر دیوار     این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود  4

 دن: بیدار ششتنسر از خواب جهالت بردا آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار              گویندخبرت هست که مرغان سحر می  5

 سر غفلت در پیش داشتن: غافل بودن  حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار     تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش      6

 شمار بودناز عدد بیرون بودن: بی شکر انِعام تو هرگز نکند شکرگزار          نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است         7

 گوی بردن: برنده شدن رفتار روان گوی سعادت بردند      راستی کن که به منزل نرسد کجسعدیا راست 8

 ن، ادامه ندادن: ایستادنافسار اسب کشیدبه درِ آسیابی رسید. افسار اسب کشید و ساعتی درنگ کرد  9

 شتن : به تربیت نفس توجه داگشتنگِرد خویش  کنم گردم و پیوسته در خود سفر میگِرد خویش می 10

 راه دادن: اجازه دادن اند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا کنی و بیرون آییراهت داده 11

 * فصل دوم  *

 گفتنها را : خوبیدنآورها را پیش چشم خوبی گویند ها را میآورند: خوبیها را پیش چشم میخوبیدوستان واقعی،  12

 ردن: پیشرفت کشتنسوی فراتر رفتن برداگامی به فرصت خودشکوفایی را پدید آوریم و گامی به سوی فراتر رفتن برداریم 13

 نرد: خودت را اصلاح کستنخود شک خطاست ،خود شکن آیینه شکستن            آینه روزی که بگیری به دست        14

 انجام کاری برخلاف اصول: بودنحاجت به دیوار ن چو در هست حاجت به دیوار نیست              مپیچ از ره راست بر راه کج        15

 ن رد: خود را اصلاح کیستننگردربه چشم بصیرت به خود    نیست   زنگار   آیینه  در    تا   را  تو        به چشم بصیرت به خود درنگر          16

 آمدن دست   کم بهموفقیت کم  :ندانه و خوشه خروار شد نیست   خروار   خوشه هر        آغاز ز       همی دانه و خوشه خروار شد              17

 سرگرم بودن: مشغول بودن  باغبانی پیر و سالخورده را دید که سرگرم کاشتن نهال درخت بود  18

 برداری: ترک کنی دست  وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری 19

 لاف دوستی زدن: ادعای دوستی کردن  زنند چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می 20

هایی در جامۀ گوسفندان: ظاهری زیبا و فریبنده   گرگ هایی در جامۀ گوسفندان هستند گرگدر حقیقت،  21

 درحقیقت دارای باطنی زشت و 

 پی گرفتن: دنبال کردن  شد   مردم   و  گرفت   نیکان    پی           روزی چند           کهف   اصحاب سگ  22

 * فصل سوم *

 زنده بودن: پویایی و ماندگاری مردنی است  ،قومی که گشت فاقد اخلاق          اند زنده اخلاق   به روزگار  اقوام  23

ن: توجه و اهمیت دادن و متوسل   دی زکسچنگ در  در هرکه این دو گوهر یابی، چنگ در وی زن 24

 شدن به کسی 

 نردک: رها   گذاشتناز دست  از دست مگذار که وی همه را به کار آید  25

 شوداوفتد: دچار مشکل می کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد، خاصه کس را نصیحت مگوی 26

 ن : ترقی و پیشرفت کردکار نبالا گرفت اندک اندک کار من بالا گرفت  27



 نو مطیع خود کرد ن: مسلط شدنفرمان درآوردبه  جملۀ خراسان را به فرمان خویش درآورم  28

 ها : پایان یافتن غمشدن گلستان کلبۀ احزان غم مخور کلبۀ احزان شود روزی گلستان 29

 دن بو: نگران کردندل بد  دیده حالت بهْ شود دل بد مکن            ای دل غم 30

 دو روز: زمان کوتاه  دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت  31

 : مخفی بودن بودن  اندر پرده های پنهان غم مخور بازیباشد اندر پرده  32

 نابود کردنو بنیاد هستی برکندن: نیست  ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند  33

 ها و مشکلات: تمام شدن سختینبودن پایان کان را هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور 34

داشتن: عاشقانه و   دل به مهر کسی گرم و تپنده  دارند مادران دل به مهر فرزندان گرم و تپنده می 35

 مهرورزانه زندگی کردن

 نیرو گرفتن  ،رشد کردن ، جان گرفتن: بزرگ شدن گیرند فرزندان در پرتو گرم و گوارای مادر، جان می 36

 زاد و بود: همه هستی و سرمایه شان و ریشۀ وجودشان در خاک اینجاستزاد و بود 37

شیرۀ جان در کام کسی داشتن: پرورش دادن با همۀ    داردشیرۀ جان خویش در کامشان می 38

 وجود

 فشانی: فدا کردن جانجان ری دوسویه استفرزندی و جانفشانی یکی برای دیگ - این ستد و داد مادر  39

 روی نمودن گزند: آسیب و صدمه دیدن ناآرام استخویش و ناخوش و بیگزندی روی نماید، مادر اگر فرزند را  40

 قرارخویش: بیبی ناآرام استخویش و ناخوش و بیگزندی روی نماید، مادر اگر فرزند را  41

 خویان: دشمنان بدجنسخفاش جویان را از مهر رخ مادر دور بدارند کوشند خفاشفرزندان می 42

 به جان: با همۀ توان و وجود جای خانه را به آرامش بازآورندکوشند تا آرامبه جان می 43

 دست دراز کردن: تجاوز کردن اندبدخواهان دست ستم به مهرآشیان وطن دراز کردهدر طول تاریخ،  44

 تن را سپر کردن: فداکاری اند دفاع مقدس ایرانیان همه برای وطن، تن را سپر کردهسالۀ هشتدر دوران  45

 بر بیگانه تاختن: به دشمن حمله کردن و جنگیدن اند پشت به پشت هم بر بیگانه تاخته 46

 مشت گره کردن: اراده مصمم برای دفاع  اندها را گره کردهاند و مشتفریاد برآوردهصدا از همه سوی ایران هم 47

 نزدیک، همراهیشت به پشت: همکاری پ  اند پشت به پشت هم بر بیگانه تاخته 48

 صفتخویان: دشمنان شیطاناهرمن رهاند خویان میها از گزند دشمنان و اهرمنمیهن را در آوردگاه 49

 زده و متعجب کردنانگشت به دهان گذاشتن: شگفت اندایرانیان دشمنان را انگشت به دهان گذاشته 50

 زیر دست بودن: مطیع و فرمانبردار بودن سر زیردست من استجهان سربه             ندانی که ایران نشست من است     51

 یکدل: صمیمی بودن  هراس ،   بد از   ندارند  نیکی      به                   شناسیزدان    یکدلانند   همه  52

 تن به کشتن دادن: آماده شدن برای مرگ از آن بهْ که کشور به دشمن دهیم     سر تن به کشتن دهیم           همه سربه  53

 ن : به راه افتادنپای در راه نهاد سر  به    درآمد   همی کرد و  پویه            پسر            آن  نهاد  چو در راه    پای  54

 ن : تعادل خود را از دست دادندستش درآمدپا از  شکست پشتش   و مهرۀ   پایش از آن پویه درآمد ز دست                 مهر دل 55

پشتش   و مهرۀ   پایش از آن پویه درآمد ز دست                 مهر دل 56

 

 خاطر شد مهر دلش شکست: آزرده شکست  

 تنگ شدن نفس: بدحال و نگران شدن او  حال        حادثۀ از     تر شد نفس آن دو سه همسال او                  تنگ 57

 ترین بودن: صمیمی بودندوست نهفت بباید  چاهیش    بن    ترین بود گفت                    درکه ورا دوستآ 58

 



 *  فصل چهارم  *

 نهان کردن نام: فراموش کردن و یاد نکردن نام بزرگان    نهان  بزرگان نیک    نام   مکن                     چو خواهی که نامت بود جاودان      59

 نام کسی بر زبان راندن: مشهور بودن راندند صدا نام او را بر زبان مییک 60

 مرگ ننزدیک بود: نبه خاموشی گرایید شمع وجود گرایید کم شمع وجودش به خاموشی میکم 61

 ن: در حال مرگ بودنفس  نبه شماره افتاد آن گاه که نفس او به شماره افتاده بود 62

دوستی و   : نکشید کسی دست نوازش بر سر و روی دوست دانشمند با اندوهی بسیار دست نوازش بر سر و رویش کشید  63

 محبت کردن به کسی 

 ن، درگذشتن: مردندیده از جهان فرو بست بیمار آرام و خندان دیده از جهان فرو بست 64

 چشم در چشم افق دوختن: منتظر بودن دوخت می چشم در چشم افقدر غروب آفتاب خویش/  65

: حقیر و   نشدرنگ در دفتر تاریخ کم کسی  نام   کوچک و کمرنگ خواهد شد  /ناممان در دفتر تاریخ 66

 اعتبار شدن بی

: اشغال شدن کشور به دست بیگانگان   خانه نشد تنگ هامان تنگ خواهد شد گر بماند دشمن از هر سو/ خانه 67

 و بدخواهان 

 خشمگین شدن : جوشیدن خون خون میان سنگر آزادگان جوشید 68

 : خیره شدن چشم در چشم دشمن شدن چشم او در چشم دشمن بود  69

 بصیرتکوردل: بی دیدند دشمنان کوردل، اما/ در دلش خورشید ایمان را نمی 70

 بغض خود را خوردن: کنترل خشم و احساسات کودک ما بغض خود را خورد 71

 : محکم و استوار کودکی از جنس نارنجک کودکی از جنس نارنجک 72

 روی دست دشت ماندن: غیر قابل استفاده بودن های دشت ماند روی دستتلی از خاکستر خاموش/  73

 دلتنگ: ناراحت پس دلتنگ بخفت و پیغمبر را به خواب دید 74

فروتنی به قصد راز و نیاز   روی بر خاک نهادن: تضرع و    ک نهاد بشکست. روی بر خارابعه بیفتاد و دستش    75

 با خدا 

 بر پای بودن: مشغول انجام کاری بودن  رابعه دایم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی  76

 مند و دلبسته شدندل سپردن: علاقه خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده است 77

 زهره داشتن: جرأت داشتن  ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد  78

 * فصل پنجم  *

 اخلاق روی: خوشگشاده روی و خندان باش به اندازۀ نیاز سخن بگوی. گشاده 79

 ن: شروع به التماس و عذرخواهی کردندر قدم وی افتاد آن خادم بترسید و در قدم وی افتاد 80

 کردن روی آوردن: توجه  آورد کند و به درگاه خدا روی میآدمی خضوع می 81

 کردن دست گشودن: بخشش گشاید کند و دست میطلب عافیت می 82

 بازار: رونق داشتن بودن گرم محبت  بازار   است  گرم   او   کز                محبت           خریدار   دیرم       دلی 83

 پوست کندن: تحمل کردن درد و سختی انم از دوستجدا هرگز نگردد ج                     اگر قصابم از تن وا کره پوست 84

 پا بر سنگ آمدن: گرفتار و دچار سختی شدن آیو   تنگت   این فراخی با    جهان          مکن کاری که بر پا سنگت آیو          85

 تنگ آمدن جهان: گرفتاری  آیو ننگت   خود  نامۀ   وینی  خوانان نامه خوانند                  توچو فردا نامه 86



 * فصل ششم *

 حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل      87

 شما    نیاکان  دارم  از  در سینه آتشی 

حلقه زدن گِرد کسی: جمع شدن دور کسی، پیرامون 

 کسی را گرفتن

 آواز سردادن: خواندن آواز  دهد اش را سر میوقتی که آواز سحرگاهی 88

 شکفته بودن: خندان و درخشان بودن  هنگام به آسمان نگاه کنی، همۀ ستارگان شکفته خواهند بوداگر شب 89

  : شروع کردنراه انداختن های المپیک را راه انداختندبازینان آ 90

 گرد آمدن: جمع شدن  زار گرد آمدند جمعیت در محل با 91

 : از بین رفتن صبر ن صبراز دست داد پیرمرد صبرش را از دست داد  92

 قدم برداشتن: رفتن قدمی برداشت تا پرده را کنار بزند  93

 شدن زده و متعجب: شگفتماندن مات و مبهوت جمعیت مات و مبهوت مانده بود  94

 ن: شروع به گفتن کرددهان نباز کرد دهان را باز کرد  95

 کردن  : مناجات و دعاوردندست بر آ د فردا ز گلبیا تا برآریم دستی ز دل     که نتوان برآور 96

 چشم داشتن: توقع و امید داشتن به عقبی همین چشم داریم نیز                 چو ما را به دنیا تو کردی عزیز        97

دست کوتاه داشتن: انجام ندادن کار و مانع انجام    دار  کوتاه   دست  بد کردنم  ز                دار           ه    فرا  را     یقینم چراغ   98

 کاری شدن

 فرا راه دار: روشن کردن دار  کوتاه   دست  بد کردنم  ز                دار           ه    فرا  را     یقینم چراغ   99

 از قابل تصور بودن، ممکن بودن صورت بستن: خدایا به ذلت مران از درم     که صورت نبندد دری دیگرم 100

 روشنایی: هدایت، راهنمایی  منان ما روشنایی بخشؤخداوندا به م 101

 های غافل و بی خبرخفتگان: انسان ی بخشبیداران ما خفتگخداوندا به  102

 بیداران: کسانی که به یاد خدا هستند بخش  ارادهما  بیدارانخداوندا به  103
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